
ســرهنگ صاحب کاظم پیچیدگی های این خطوط دفاعی 
را ایــن  گونــه روایــت کرده اســت: »هر خــط دفاعی با یک 
میدان مین به عمق چهارصد متر که بیشتر آن ها ضدنفر و 
تله گذاری شده اند، تقویت شده است. در جلوی هر خط 
دفاعی حدود پنج تا شــش متر معبــر به عرض پانزده متر 
در میدان های مین ایجاد شده است که خطوط دفاعی را 
به یکدیگر متصل می کند و معمولاً در امتداد خیابان های 
آســفالت شهر اســت. این معبرها با نوار پارچه ی سفید و 
در شــب با نوار شبرنگ و فانوس و مواد فسفری مشخص 

شده اند. ارتفاع خاکریز هر خط دفاعی بین سه 
تا چهار متر اســت. در هر میدان مین، 

مقدار زیادی مین به کار برده شده 
کــه در مجمــوع، بــه صــورت دژ 
محکمــی در آمده اســت. در خط 
دفاعی یکم )ساحل کارون(، تعداد 

یــازده بشــکه مــواد آتــش زا )احتمالاً، 
ترکیبی از ناپالم و نفت( که

 از طریق لوله هایی به ساحل رودخانه متصل است، احداث 
شــده که در صورت احســاس خطر با اشــتعال آن ها سطح 
کارون برای مدت تقریبی چهل تا پنجاه دقیقه با شعله ی 
آتش پوشانده خواهد شد و فرصتی برای نیروهای مدافع 
پدید خواهد آورد. این بشکه ها با کیسه  گونی شن استتار 
و حفاظــت می شــود. از ایــن نــوع بشــکه ها در منطقــه ی 
مسئولیت تیپ 22 تعداد هفت بشکه، در منطقه ی تیپ 
113، تعداد دو بشکه و در منطقه ی یگان های کماندو، یک 
بشکه تعبیه شده است. در مواقع ضروری، مواد آتش زا با 
گلوله های آتش زا و احتمالاً شعله افکن آتش زده می شود.« 
و توضیح داده بود که »منطقه ی کارون و خرمشهر با یک 
شــبکه ی مدار بســته ی تلویزیونی که مرکز آن در قرارگاه 
تیپ 22 اســت، پوشــش داده شده است و تمامی حرکات 

کنترل می شود.
در قســمت های باز شــمالی خرمشــهر و جنوب جاده ی 
چتربــاز  فــرود  از  جلوگیــری  بــرای  خرمشهر-شــلمچه، 
میله هــای زمینــی بــه ارتفــاع دو متر کار گذاشــته شــده 
اســت و افــزون بــر آن از تمامــی خودروهــای اوراقــی و 
منهدم شــده نیــز که اغلــب، به صورت تلــه در آمده اند، 

اســتفاده شده اســت. به دلیل احتمال تهدید و حمله به 
خرمشــهر یا تهدید جاده ی خرمشهر-شــلمچه، جاده ای 
از پل نو در امتداد نهر فیلبه و روستای فیلبه تا روستای 
خیــن و ســپس، روی جــاده ی مرزی شــلمچه تا روســتای 
حــدود احداث شــده اســت کــه بــه خاکریز عــراق وصل 
می شــود و بدیــن ترتیب، ارتــش عراق 
از  را  خــود  نیروهــای  می توانــد 
جنوبی ترین منطقه تدارک کند. 
در منطقه ی ایستگاه گرمدشت 
در غــرب و عمــود بــر جــاده هــم، 
خندقی به طول پنج کیلومتر احداث 

شده است.
مدیریت راه های عراق مســئول عریض کردن نهر 
خین شــده و این نهر از پاســگاه حدود تا شلمچه و سپس 
تا هورالعظیم امتداد یافته است. همچنین، یک پل فلزی 
به طول هشــت متر روی خین در شــلمچه احداث شــده 

که آب کانال از زیر آن عبور می کند.«

قدرت ایران  

آن چــه بــه نیروهای ایــران کمک می کرد شناســایی دقیق 
وضعیت دشمن بود که بخشی از آن با تصاویر ماهواره ای 
به دســت می آمد و بخشــی از بازجویی ها از فرماندهان 
اسیرشده و بخشی نیز با شناسایی نزدیک که بسیار دقیق 

انجام می شــد؛ »گروهی از نیروهای شناســایی بارها از 
رودخانه ی کارون گذشتند و هر شب ده ها کیلومتر 
پیاده منطقه را شناسایی کردند. پاهایشان تاول زده 

و زخم شــده بود؛ دردناک. شــبی خواســتند به 
بچه ها استراحت بدهند.

فرمانــده می گفــت امــکان 
ندارد. به  هیچ وجه. یک 

ارتــش عــراق از نظــر تجهیزات نظامــی و آموزش ســربازان 
بسیار جلوتر از ایران بود؛ اما دو مشکل اساسی داشت که 
در بسیاری از اسناد و گزارش ها به آن ها اشاره شده است: 
نداشتن استراتژی مشخص و روحیه ی پایین سربازان درگیر 
در جنگ. این مسئله خصوصاً پس از آن که عراق روی دور 
شکســت افتاد، خودش را نشــان داد. یک تحلیل گر غربی 
پس از نبرد فتح المبین، می گفت: »اســرای عراقی که در 
تلویزیون این جا نشان داده شدند، حتی خسته و رنجور به 
نظر نمی رسیدند. آن ها نجنگیدند، همگی تسلیم شدند.« 
او می گفت این عملیات نقطه ی عطفی در جنگ است و 
می گفت بعید می داند صدام دیگر بتواند حمله ای بزرگ 

را تدارک ببیند و بازی را برگرداند.

شــب عقب افتادن عملیات هم به  صلاح نیســت. خودم 
همراهتان می آیم. می گفت تمامش کنید. دستتان باید 
به جاده بخورد. می خواست مطمئن شود گردان ها شب 
عملیــات بدون درگیری تا جــاده می روند. می گفت اگر 
قبل از رسیدن به جاده با عراقی ها درگیر شوند، قتل عام 
می شوند. بچه های شناسایی پوست و استخوان شدند. 
هــر کــدام ده، دوازده کیلــو کــم کــرده بودنــد. اما شــب 
آخــر بــه جاده دســت زدند. آن قــدر رفتند بیــن عراقی ها 
شناســایی كــه جــای دقیــق تمــام امكانــات و تجهــزات 

عراقی ها را بلد شدند.«

 ارتش صدام گمان می کرد تمام راه های ورودی ایران برای 
عملیات را بسته است. حتی برای احتمال هلی بُرن نیروها و فرود 
چترباز هم فکر کرده بودند و ماشین ها و آهن آلاتی را عمودی در 

زمین کاشته بودند. 
 صف اسرای عراقی در عملیات فتح المبین. فروپاشی 

سامان نیروهای دفاعی عراق پس از مقاومت اولیه عجیب بود.
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